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  )توفان(حزب کار ايران 

  ٢٠١٩ اگست ١١

 یامپرياليسم دشمن استقلال و حاکميت مل
اين .  در مفھوم اساسی خود چيزی نيست مگر امکان رھائی از تنگناھا و قيود طبيعت و اجتماع از سوی انسانھا"آزادی"

 و در واقع قوانين عينی و حاکم بر - پذيرد که انسان از يکسو قادر باشد طبيعت و اجتماعآزادی زمانی صورت عمل می

تغيير در آنان و يا به عبارتی ديگر تمايل به کسب آزادی را داشته  را تا حدودی بشناسد و از سوی ديگر تمايل به - آن

طلبد،  پيگير و مستمری را میۀ ھمواره مبارز–دست آوردن آزادی نه تنھا ھمانند طبيعت  اجتماع بهآدر صحن. باشد

ِاز قبل سرکوب بخش ديگری از اجتماع ھمراه است که اين آزادی را  با سلب و يا تحديد آزادی-خلاف طبيعت -بلکه َ ِ
آزادی زن حاکميت مرد و تمام نيروھائی را که در سرکوبی زنان ذينفعند تحديد و تضعيف . انددست آوردهديگران به

عبارت ديگر جوامع به. کند نفوذ و قدرت استعمارگران را تنگتر میۀھا برای کسب استقلال، حيط ملتۀمبارز. ندکمی

اند و برای نيل وھای گوناگونی است که دارای منافع و اھداف مختلف و حتی متضادی طبقات و نيرۀبشری ميدان مبارز

ترين و مبارزه برای آزادی و سلب آزادی وسيع. اندبرای خويش مدام در حال مبارزه" آزادی"به اين منافع و کسب 

   .دھد میھای موجود اجتماعی و طبيعی تشکيلترين بخش فعاليت انسانھا را در تمام زمينهاساسی

اين استقلال . نمايدرا تضمين می عدم تبعيت و فرمانبرداری استقلال در اساس نوعی است از آزادی، آن آزادی که امکان

حاکميت نتيجه و معلول استقلال ملی و .  ديگرانۀبرای يک کشور چيزی نيست مگر رھائی از تابعيت، نفوذ و ديکت

. ل کامل يک دولت برای حل مسايل داخلی و خارجی خويش استحاکميت عبارت از استقلا. ضامن حفظ آن است

ھرگونه دخالت ، تعيين تکليف، فشار و زور تا چه رسد به دخالت نظامی در مورد يک کشور، حاکميت، استقلال و 

در ھای جھان ھا و ملتحاکميت و استقلال آن برج و باروئی است که خلق. دھدآزادی آن کشور را مورد تھديد قرار می

که دولتی و يا قدرتی خود و منافع   خويش خواھند بود، بدون آنۀدرون آن قادر به ايجاد دولت، جامعه، فرھنگ و آيند

معنای ھرگونه تحديد و سلب حاکميت و استقلال يک کشور از سوی کشورھای ديگر به .خود را بر آنان تحميل نمايد

 گوناگونی ۀاوز به حق حاکميت ديگران تحت عناوين فريبندتج .سرکوب آزادی يک کشور و ملت به سود ديگران است

به معنای آنست که گويا ديگران در تشخيص و تعيين سرنوشت خويش نه ... از قبيل دفاع از حقوق بشر، دموکراسی و 

  .اند و نه مجازصالح

جداناپذير ايدئولوژی شناسد، بخش اين بينش که استقلال و حاکميت ملی را برای خويش صادق و برای ديگر باطل می

داری، ايجاد مناطق نفوذ امپرياليسم، کسب امتيازات ھر اندازه اقتصاد و سياست سرمايه. بورژوای و امپرياليسم است

 بسط و تعميق يابد، ھمان اندازه نيز آزادی و استقلال کشورھای ديگر در معرض - نظامی، سياسی، اقتصادی- ويژه 
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ھمچنين . قدرت او در ضعف ديگران است . متعرض و سرکوبگر استًليسم ماھيتاامپريا .گيرندخطر جدی قرار می

. پذيردشناسد و نمیامپرياليسم برابری و عدالت نمی. قدرت ديگران سد راه او و ھمچون خاری در چشم وی است

ھای مپرياليسمادعای ا. کند امپرياليستی برابری و عدالت اجتماعی را تھديد میۀويژه سرمايحاکميت سرمايه و به

خاطر دفاع از خلق کوزوو، دروغ و عوامفريبی مريکا و اروپا مبنی برضرورت جنگ عليه يوگسلاوی، بهارنگارنگِ 

  .ای بيش نيستکھنه و بيشرمانه

يک کشور ديگر گستاخانه استقلال و حاکميت  خود بهۀ تجاوزگرانۀاين اولين باری نيست که امپرياليسم جھانی با حمل

ھای ناتوئی را به يوگسلاوی از ديگر تجاوزات  امپرياليستۀآنچه حمل. ضعيف را به بازی گرفته استکشورھای 

اعتبار ساختن حقوق ملل، حاکميت و استقلال ديگران در سطح جھانی، سازد، نه ضربه زدن و بیامپرياليسم متمايز می

دی از جنگھای امپرياليستی برای درھم شکستن اين مفاھيم، شروع دوران جدي" کھنه شدن"بلکه اعلام صريح آنان به 

دفاع از " اينھا تحت لوای ۀ و البته ھماست" نظم نوين جھانی"منظور حفظ به" مزاحم"ھای ھا و دولتمقاومت ملت

  ."دموکراسی و حقوق بشر

حقوق بشر در مريکا گويا از عدم وجود دموکراسی و تعرض به اويژه امپرياليسم عبارت ديگر امپرياليسم و بهبه

 چنان در عذاب افتاده است و دچار ناراحتی وجدان -دھند و اين کشورھا انبوه بيشماری را تشکيل می–کشورھای ديگر 

ھا و حقوق گشته است که ناچار شده برای حفظ اين امر خطير انسانی و اخلاقی، برای دفاع از انسانھا و ملت

خاک آنان حمله و ھای آنان را قربانی کرده به استقلال و حاکميت دولتدموکراتيک و بشری آنان، سرانجام حقوق ملل و

  .تجاوز نموده و سرزمين آنان را ويران سازد

 شماره ۀ منتشره در نشري-  حقوق در دانشگاه فرانکفورتۀپروفسور فلسف) E. Deninger"(ارھارد دنينگر"به سخنان 

  : دقت کنيم-١٩٩٩ چ مار٢٩، Spiegel  شپيگل١٣

د آنيم که چگونه يک ما اکنون شاھ. کند، جنگ تجاوزگرانه چيستاست که تعيين می) Völkerrecht(قوق مللاين ح"

در سطح جھان ھم اکنون . شماردحقوق ملل که تجاوز و دخالت انساندوستانه را مجاز می. آيدی پديدی میِحقوق ملل نو

ی از اين پس ديگر حاکم بر سرزمين و ملت خويش صورت مدام يک تفاھم سياسی در حال تکوين است که دولت ملبه

 با دخالت قدرتھای ديگر در اين امر دبايچنانچه يک دولت حقوق بشر را در مورد افراد خويش زيرپا نھاد، می. نيست

   .مرزھا ديگر مقدس نيستند. حساب کند

يص داد چه چيز امر داخلی است؛ ھا است که در حال تکوين است، از زمانی که مشکل گشته است تشخاين تکامل مدت

  ".ممنوع ساختن دخالت در امور داخلی ديگران امری کھنه شده است

روست که شايد از ه برد که با يک وحشی جنگ طلبی روباندازد و گمان می اول به وحشت میۀوحلآنچه انسان را در  

ند، چه اراجيفی، چه مزخرفات و حرفھای زانسان نھيب میدنيای ما و تمدن آن بيزار است، آنچه در برخورد اول به

نه آنچنان " وحشی ديوانه"اين . اندازدپوچی که از مغز اين ديوانه برخاسته ؛ با کمی تعمق و دقت انسان را به فکر می

دار يک ينهئسخنان اين پروفسور به يک معنی آ  .وحشی است و نه ديوانه، حرفھای او به يک مفھوم با معنی و پرمغزاند

مريکا، تبديل او به اويژه امپرياليسم آن بخشی که مربوط به رشد امپرياليسم و به. ز واقعيات دنيای ما ھستندبخش ا

سوی گلوباليزه کردن جھان و درھم شکستن تمام  جھانی بهۀرقيب، تکامل و رشد سرمايدرجه يک و بی  ابرقدرت

 ھمانند - سياسی بزرگ و واحد-اطق اقتصادیوجود آوردن منه ھای ملی مزاحم و بسدھای موجود و منجمله دولت

  .شود می-  اروپاۀاتحادي
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کند، آنچنان که پروفسور دنينگر عرضه می" ارجحيت حقوق بشر و دموکراسی بر حقوق ملل و حاکميت ملی"تئوری 

ملی بر  فراۀمنظور کسب حاکميت مطلق خود يعنی حاکميت سرمايھا برای سلب حاکميت ديگران و بهتئوری امپرياليست

 ۀاست که دفاع از دموکراسی و حقوق بشر را وثيقه و بھان" نظم نون جھانی"چنين درونمائی ھمان . سراسر جھان است

  .سازدنام امپرياليسم میشدت ضد انسانی بهکسب قدرت جھانی و بلاانتزاع ھيولائی وحشتناک، سرکوبگر و به

شناسيم و حداقل حقوق مللی نه آنچنان که ما می.  خواھد کردی حقوق ملل در آينده نزديکی تغييراطبق اين تئوری معن

کنند، يعنی حقوق مللی که طبق ھای مردم جھان بدان معتقدند و يا در جھت تحقق آن مبارزه میبخش وسيعی از توده

 چندين قدرت  مستقل آنان بنا شده است، بلکه حقوق ملل آينده راھای آزاد و دول ملتۀ ارادۀبر پايمتحد ملل منشور 

ترين وسائل برای حفظ آن نيز به بھترين و مدرن. نمايند تشخيص و تضمين می– و در حقيقت يک قدرت - بزرگ جھان

مطابق اين تئوری و از آنجا که گويا ھمه چيز جھانی و . ھای کمپيوتری مجھزاندموجود يعنی راکت و بمب و جنگ

. ھای امپرياليستی خواھند بودمربوط به قدرت ًوط به ھمه و نھايتاگلوباليزه شده است، مسائل داخلی ھر کشوری مرب

نام و حق تعيين سرنوشت ملل، چيزی به" حاکميت ملی"به نام " دولت ملی مستقل"نام به" امور داخلی"نام چيزی به

ھا را از اين پس قدرت ھا و دولتلتسرنوشت م. مرزھای ملی که غيرقابل دستبرد و تجاوز باشند وجود نخواھد داشت

   .جھانی امپرياليستی رقم خواھد زد

 خلقھا، بلکه حتی برای بورژوازی تمام ۀچنين دورنمائی نه تنھا برای پرولتاريا و زحمتکشان جھان، نه تنھا برای ھم

-درگاه آنانت خويش بهاطاعت و دريوزگی از امپرياليسم و تحويل استقلال و حاکميکشورھای ضعيف جھان که ناچار به

بيھوده نيست که دستگاھھای تبليغاتی آنان سالھا است که با . اند، غير قابل تحمل، وحشتناک و خطر جدی خواھد بود

عنوان  خويش، کوشش دارند که خود را بهۀ چھرۀ مخالفان امپرياليسم و با آرايش عوامفريبانۀکمونيسم و ھمپاشی بهلجن

  . تنھا دورنمای سعادت و رفاه انسانھا در جھان عرضه کنندناجی بشر، مبشر آزادی و

ھا و افول جنبش ضدامپرياليستی مردم جھان چنان شرايط گری کمونيستشکست جنبش کمونيستی، پراکندگی و نظاره

اده دست آنان افتمساعدی را برای ترکتازی امپرياليسم و ارتجاع جھانی فراھم ساخته است، چنان ميدان خالی شده و به

ايمانی در ميان بيشماری از مبارزان کمونيست و ضد اميدی و بی تسليم، خودگرائی، بیۀسفانه با تسلط روحيأاست که مت

ھا در ايجاد توھم نسبت به خويش در ھای مردم، امکان اين خطر وجود دارد که امپرياليستامپرياليست و در ميان توده

رغم   مبارزان راه آزادی و استقلال علیۀھای جھان و ھمکمونيست. رنددست آوھائی موقتی بهسطح جھانی موفقيت

 ۀ کريه امپرياليسم وظيفۀ از چھرءپراکندگی صفوف خويش، در جھت مبارزه با اين خطر و برای برانداختن نقاب ريا

  .خطيری برعھده دارند

تاريخ دنيای ما، حداقل در اين قرن کنونی . طلب نبوده و نخواھد بودامپرياليسم ھرگز انساندوستانه، عدالتخواه و استقلال

ھا ھا و دولتنگذاريم که ملت. دست او صورت پذيرفته استھا و جنايات بيشماری است که ھمه بهشاھد تجاوزات، جنگ

تلخی  بهھا را دوبارهاز گذشته بيآموزيم و نگذاريم آزموده. ھا افتاده به تبعيت و بردگی آنان گرفتار آينددر دام امپرياليست

  .)۵٠ شماره ١٣٧٨ ]سرطان[ تير ماه-" راه آينده"نقل از نشريه ( ."تجربه نمائيم

  ٩٢٠١ سال ولایجـ ١٣٩٨ ]اسد[ مرداد ماه٢٣٣برگرفته از توفان شـماره 

 )توفان(ارگان مرکزی حزب کار ايران
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